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  عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور ۀاتحادي :ناشر

  شمسی١٣۵٧ ۀسنبل: نشر و پخش
  ھمايون اوريا: بازتايپ و ارسال

   ٢٠٢١ نومبر ٠٢

  ؟"یئانقلاب توده "م يا سسوسيال فاشي کودتای ھفت ثور

)٣(  
تکامل اقتصادی که ھمانا زيربنای يک جامعه 

وامع مختلف می دھد که از ج است، تصويری از

نگاه تاريخی اين جامعه در کدام مرحله از تکامل 

خود قرار دارد و ھمچنان ھمين زيربنای 

اقتصادی تعيين می کند که کدام طبقه يا طبقات 

در مبارزه با ھم قرار دارند، کدام طبقه دارای 

وسايل توليد است و کدام طبقه محروم از وسايل 

مارگر است و کدام طبقه يا توليد، کدام طبقه استث

طبقات استثمار شونده و بالاخره کدام طبقه 

برد و کدام  پيشرو و چرخ تاريخ را به پيش می

  .طبقه می خواھد جلو آن را بگيرد

پلان ھای پنجسالۀ اقتصادی در اين دوره نه تنھا باعث بحران اقتصادی در مملکت شد، بلکه  ُطوری که گفته آمديم ھمان

. کارگران و سائر زحمتکشان از اين نظام به ستوه آمده بودند. رادور و بوروکرات را ھم رشد دادبورژوازی کمپ

تضاد خلق . ، باز ھم تضاد ھای داخلی را عميق ساخته و به رشد آنھا افزود...ُن، بگير و بکشاسرکوب وحشيانۀ مبارز

ژوازی بوروکرات کمپرادور طرفدار د بين بورتضا(و ضد خلق از يک جانب و تضاد ھای طبقات ارتجاعی حاکم 

". بکاھد"از جانب ديگر سبب گرديد تا باز ھم دولت به تاکتيک تازه دست زده و از حدت تضاد ھا ) غرب و شرق 

ھمان بود که طبقات حاکمه داوود را از چوکی صدارت برکنار نموده و خواستند تا با اعطای دموکراسی قلابی، به 

ترتيب جلو رشد مبارزات انقلابی را سد شوند و بدين طريق عمر نکبتبار خود را چند عوامفريبی دست زده و بدين 

 در روز سوم عقرب  .اما ماھيت اين دموکراسی قلابی در ھمان روز اول جلسۀ شورا افشاء گرديد. روزی دراز تر کنند

زات خلق ما صحفۀ نوينی باز اين روز در تاريخ مبار. ش ده ھا تن از فرزندان صديق خلق به گلوله بسته شدند١٣۴۴
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خلق ما در اين روز ماھيت فئودالی و کمپرادوری پارلمان فرمايشی . نمود و نقطۀ عطفی در مبارزات خلق ما می باشد

حادثۀ . و پارلمانتاريسم رويزيونيست ھا را درک کرده و عناصر انقلابی به افشاگری اين لانۀ دروغ و فريب پرداختند

... نشان داد که طبقات حاکم و پابوسان رويزيونيستی آنھا از قبيل ببرک، اناھيتا، حفيظ الله امين وسوم عقرب به توده ھا 

 سرکوب نمودن جنبش انقلابی خلق ما چيز ديگری را زج ، در ماھيت امر به"اکثريت آوردن در پارلمان"با راه انداختن 

  .در سر نمی پرورانند

 ھمين روز به بعد دانش مترقی به پيمانۀ وسيعی در ميان طبقات تحت ستم از. اين روز سرآغاز جنبش نوين کشور بود

تودۀ زحمتکش که ھر روز با مبارزۀ عملی خود ماھيت ارتجاعی پارلمان، اين لانۀ فريبکاران و . راه خود را باز نمود

استعمار و استثمار می جيره خواران ارتجاع را درک کرده و پی بردند که يگانه نيروئی که باعث خلاصی آنھا از قيد 

. گردد، ھمانا نيروی لايزال خود آنھا و مبارزه پيگير و قاطع شان و اتحاد و ھمبستگی تمامی زحمتکشان است و بس

مبارزات خلق ما که شامل اعتصابات، تظاھرات، مارش ھا و ميتينگ ھای کارگران، دھقانان، روشنفکران انقلابی و 

 عليه دولت ملاکان و کمپرادوران و بوروکراتھا بود، اوج عظيمی گرفته و موج سائر زحمتکشان در تمام نقاط کشور

در اين شرايط بود که سازمان ھا و گروه ھای مختلف سياسی با طرز ديد ھای مختلف پا به . وار به پيش می رفت

ھر . ای مختلف بودندامل ايدئولوژی ھحاين سازمان ھا و گروه ھا نظر به پايه ھای طبقاتی خود . عرصۀ وجود گذاشتند

  .کدام بنابر خاصيت خود از طريق ارگان ھای نشراتی خويش به پخش و نشر نظرات خود نمودند

در مجموع از خواست ھای کارگران، دھقانان، ") شعلۀ جاويد"ارگان نشراتی آن " (جريان دموکراتيک نوين"

عين رويزيونيسم معاصر و تبارز آن را در وجود روشنفکران انقلابی و سائر زحمتکشان پشتيبانی می کرد و تا حدود م

تز " جاويد  شعلۀ " در نوشته ھای خود در " جريان دموکراتيک نوين " .افشاء می نمود" خلق و پرچم"دار و دسته ھای 

را " راه رشد غير سرمايه داری " و " تقويت سکتور دولتی" ، " گذار مسالمت آميز به سوسياليسم" ھای رويزيونيستی 

 اندازۀ معينی افشاء کرد و ھم به پخش انديشۀ مترقی و پيشرو در بين کارگران و سائر زحمتکشان و روشنفکران تا

که يگانه راه نجات واقعی توده ھا ھمانا به راه انداختن ی اھمچنان اين جريان به تبليغ اين مسألھ. انقلابی دست زد

قطع دست تمامی امپرياليست ھا و سوسيال امپرياليست ھا ، سرنگونی قھری طبقات حاکمه، "انقلاب دموکراتيک نوين"

اما با وجود اين ھمه نکات مثبت، رھبری اين . می باشد، پرداخت" دولت ديکتاتوری دموکراتيک خلق"و برقراری 

با طرح نظرات غلط و اپورتونيستی، رھبری اين جريان برابر جنبش خود به  . جريان دچار انحرافات اپورتونيستی بود

دی سر تسليم فرود آورده و نتوانست در جريان ده سال مبارزه از نظر سازمانی به تشکيل گردان پيشاھنگ طبقۀ خو

کارگر دست زند و يا راه آن را نشان دھد؛ مبارزات کارگران و دھقانان و سائر زحمتکشان را رھبری نموده و راه 

خلاف اپورتونيست ک سلسله دستاورد ھای مثبت اين جريان، به ھر حال، خلق کشور ما باز ھم از ي. انقلاب را باز نمايد

 هھائی که سرتا پای اين جريان را اپورتونيست و حتی ارتجاعی می خوانند، دفاع و پشتيبانی کرده و خواھند کرد و ب

ی دھند؛ ضد ھر گونه نظرات اپورتونيستی اين انتقاديون کاذب که دستاورد ھای مثبت مبارزات خلق ما را سياه جلوه م

  .قاطعانه مبارزه خواھند نمود

ً نسبتا ١٣۵٠‐١٣۴۵طبقۀ کارگر افغانستان بنا به خصلت وابسته و نيمه مستعمره بودن جامعه در جريان سال ھای 

رشد نموده و در جريان مبارزات خود ثابت نمودند که اين طبقه از نظر کيفی با وجود کمی تعدادش، يگانه طبقۀ پيشرو 

حزب کمونيست (ت از طريق پيوند نزديکش با دھقانان، انقلاب افغانستان را با پيشاھنگی سازمان خود بوده و قادر اس

  .رھبری نمايد) افغانستان
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اگر نظر دقيقی به جريان مبارزات کارگران افغانستان انداخته شود، ديده می شود که اين مبارزات مراحل مختلف، نه 

را پيموده و در ھر مرحله ھمپای طرح خواست ھای ... ً اقتصادی و بعدا سياسیًاين که گويا مراحل مختلفه از قبيل اولا

 اين خود بيانگر آنست که دانش مترقی می رفت که در  .اقتصادی به مبارزۀ سياسی عليه نظام ھای حاکم دست زده است

ارگر، مثلی که اکونوميست البته اين دانش به طور خود به خودی از درون طبقۀ ک. پای پيدا کند بين زحمتکشان جای 

ھای وطنی ما به آن معتقد اند، برنيامده، بلکه اين ايدئولوژی از بيرون داخل جنبش کارگری گرديده و می رفت که 

جنبش " جريان دموکراتيک نوين"ولی نظر به برخورد اپورتونيستی رھبری  . آھسته آھسته به نيروی مادی تبديل شود

  .قتی مواجه گرديدوصدمه ديده و جنبش به فروکش م

نبش ايستادگی کرده و از ھيچ عمل ضد خلقی برای جاتان با تمام قواء در مقابل دولت ملاکان و کمپرادوران و بوروکر

اين دولت نه تنھا توسط قوۀ قھريۀ خويش مانند ارتش و پوليس برای نابودی جنبش تلاش می . سرکوب جنبش دريغ نکرد

و غيره که آنھا را در درون " خلق "و " پرچم " ، "اخوان الشياطين " کرد، بلکه از طريق عمال و جاسوسان خود مانند 

جنبش خلق فرستاده بودند، می کوشيدند تا مبارزات بحق و انقلابی توده ھای خلق را سرکوب و يا آن را از راه انقلابی 

  .اش منحرف گردانند

م  رويزيونيس .رويزيونيسم يک پديدۀ جديد نبوده، بلکه در دوره ھای مختلفه با قافيه ھای متنوع متبارز گرديده است

ًمعاصر از تيتوئيسم گرفته تا خروشچفی و تينگ سيائوپنگی ھمه ماھيتا کدام فرقی ندارند، فقط چيزی که آنھا را از 

 رويزيونيسم که ھمانا تجديد نظر در مارکسيسم  .ھمديگر متمايز می گرداند، ھمانا چم و خم ھا و استدلالات شان است

نه آن را که ھمانا مبارزۀ طبقاتی، سرنگونی قھری بورژوازی، ُاست، بزرگ ترين دستاورد اين دانش انقلابی و ک

می باشد، قلب ماھيت کرده و به جای آن، پارلمان بازی و انتخابات " ديکتاتوری پرولتاريا"برقراری و استحکام 

ی در فرمايشی را يگانه راه نجات کارگران و سائر زحمتکشان قلمداد کرده و بدين ترتيب به نفی انقلاب سوسياليست

کشور ھای سرمايه داری و به نفی انقلاب ملی و دموکراتيک در کشور ھای نيمه مستعمره و وابسته برآمده و سعی دارد 

تا در آن کشور ھائی که انقلاب سوسياليستی به پيروزی رسيده و بورژوازی سرنگون شده، سرمايه داری را احياء و در 

که را رويزيونيست ھای معاصر عين ھمان تفاله ھائی . قلاب را بگيردجائی که انقلاب در حال اوجگيری است، جلو ان

پدر کلان ھای شان از قبيل کائوتسکی و برنشتاين وغيره نشخوار می کردند، نوش جان می نمايند و بدين ترتيب آشتی 

عمليات انقلابی، طبقاتی، ھمکاری با امپرياليسم، استنکاف از مبارزۀ طبقاتی و چشم پوشی از ديکتاتوری پرولتاريا، رد 

بی اعتمادی به پرولتاريا و اعتماد به بورژوازی و ھزاران نظر ضد انقلابی را تبليغ می کند تا بدين وسيله استثمار 

  .انسان از انسان را جاودانه گردانند

 جھان  به رھبری لنين١٩١٧بر وبعد از انقلاب کبير اکت. عصر ما کماکان عصر امپرياليسم و انقلاب پرولتاريائی است

امپرياليسم جھانی که ھمراه با ارتجاع . به دو اردوگاه ــ اردوگاه امپرياليسم و اردوگاه سوسياليسم ــ تقسيم گرديده است

بين المللی زير ضربات خردکنندۀ جنبش کارگری و آزاديبخش ملی قرار گرفته، ھمواره برای درھم کوبيدن جنبش ھای 

نقلاب پرولتاريائی جھانی است، به مانور ھای مختلف دست زده و می کوشد تا کارگری و آزاديبخش ملی، که بخشی از ا

بر که وپيروزی انقلاب کبير اکت. سلطۀ شوم استعماری و استثماری خويش را استحکام بخشيده و آن را گسترش دھد

، صفحۀ نوينی در توسط آن پرولتاريای کشور شورا ھا قدرت دولتی را گرفته و ديکتاتوری پرولتاريا را ايجاد کردند

انقلاب اکتوبر فقط يک پديدۀ ملی نبوده، بلکه تجارب آن برای پرولتاريای . تاريخ بشريت و خلق ھای تحت ستم باز نمود

ًامپرياليسم بين المللی که ذاتا مخالف آزادی بشريت و . باشد سراسر جھان به اعتبار خود باقی است و خيلی با ارزش می 

ثمرۀ آن کودتای ضد . يه کشور شورا ھا به عمليات دشمنانۀ مستقيم و غيرمستقيم دست می زدسوسياليسم می باشد ، عل
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انقلابی خروشچف بود که شوروی را از پايگاه انقلاب به پايگاه ضد انقلاب مبدل نمود و به عناصر ضد انقلابی از قبيل 

 جنگ جھانی دوم ضربات شديدی وارد تروتسکيست ھا و غيره که با پيروزی انقلاب در يکسری از کشور ھا بعد از

   . گرديده بود، دو باره ميدان تاخت و تاز به سوسياليسم و انقلاب را داد

بورژوازی نوخاستۀ شوروی بعد از غصب قدرت حزب و دولت در پھلوی استثمار کارگران و زحمتکشان کشور خود 

 تا کشور ھای ديگر را به زير سيادت خود بکشد و  کردن آنھا در تلاش استطبيقتبا تبليغ تز ھای ضد خلقی و در عمل 

سوسيال امپرياليست ھای شوروی برای استثمار ھر چه بيشتر خلق ھای کشور . آنھا را به نيمه مستعمرۀ خود مبدل کند

 نمودن آنھا از ھزاران حيله و فريب زير ملیعھای عقب نگھداشته شده نظرات شوونيستی خود را طرح کرده و برای 

منظور شان از (استفاده می کنند و ادعا دارند که ھر دولتی که با شوروی "... متحد طبيعی خلق ھا" و " مارکسيسم"نام 

" انقلابی"،" خلقی"مناسبات سياسی و اقتصادی داشته باشد، يک دولت ) دول سه قارۀ آسيا، افريقا و امريکای لاتين است

 در اين کشور ھا دقيده اند که سرمايه گذاری از طريق دولت بايتزاران نوين به اين ع. است" سوسياليستی"و حتی 

و جامعه به طرف ايجاد يک نوع " اجتماعی شده " صورت گيرد، زيرا از اين طريق گويا وسائل توليد آھسته آھسته 

ليست ھا اين است سوسياليسم خواھی کاذب اين سوسيال امپريا). اوليانوفسکی.( رود به پيش می" سوسياليستی"اقتصاد 

طبقاتی، شکستاندن  ۀزبرای آنھا مسألۀ طبقاتی بودن دولت، مبار. در رابطه به کشور ھای آسيا، افريقا و امريکای لاتين

قھری ماشين دولتی، برقراری ديکتاتوری پرولتاريا که اساسی ترين مسألۀ مارکسيسم است؛ مطرح نبوده، بلکه ھمين که 

  . نمود، گويا اين دولت چھار نعل به سوی سوسياليسم روان استدولت در تمامی رشته ھا سرمايه گذاری

ًرويزيونيسم معاصر امروز يک پديدۀ جھانی بوده و در افغانستان نخست به صورت يک جريان و بعدا به طور 

عناصر رويزيونيست مربوط به اين . بروز نمود" خلق"و " پرچم"سازمانيافته در وجود دار و دسته ھای ضد خلقی 

و " پرچم"ً و بعدا به دو جريان جمع شده) ھاارگان نشراتی رويزيونيست " (خلق"جريان ضد خلقی که ابتداء به دور 

پارچه شدند، در تمام دوران عمر سياه و نکبتبار خويش حافظ منافع طبقات حاکم، امپرياليسم و سوسيال " خلق"

  .امپرياليسم بوده و ھستند

ردار داوود آتشۀ ای ــ در اوائل صدارت س . آی. نور مـحـمـد تره کی، اين وطنفروش ــ به قول پرچمی ھا، جاسوس سی

: نموده بود، چنين گفت) ١٩۵٣مبر نو١٢شمارۀ (که با نيويارک تايمز  تره کی در مصاحبه ای  .کلتوری در امريکا بود

آنھا، يعنی دولت . اگر من کابل بروم اعدام می شوم، لذا می خواھم ترک تابعيت کرده و تابعيت انگلستان را بپذيرم"

ۀ مرا ضبط می کنند، برادران و وابستگان مرا شکنجه می دھند، ولی اگر من بتوانم توجه افغانستان، تمام دارائی و خان

امريکائی ھا را به وضع خود جلب کنم، در آن صورت امريکائی ھا به من ياری و کمک خواھند کرد و قربانی من 

يرا وطن فروش ھا ھمديگر را ز(اما داوود جلاد که خواھشات پليد تره کی را خوب می شناخت ". قيمت پيدا خواھد کرد

ای ــ که در آن زمان قونسل و شارژدافير افغانستان در . آی. سی ، از طريق ميوند وال ــ اين جاسوس)خوب می شناسند

من از پلان کوشش نور :" امريکا بود، تره کی را مورد نوازش قرار داد و در ھمان شمارۀ نيويارک تايمز چنين گفت

 برای نور محـمـد تره کی، دارائی و فاميلش ھرگز آسيبی نمی  .ش به انگلستان تعجب می کنمبعيتمحـمـد تره کی برای تا

  .بدين ترتيب تره کی دو باره به افغانستان اعزام گرديده و تسلی طبقات حاکم را جلب نمود ). ھمانجا( ."رسد

کارمل، اناھيتا، و حفيظ  ش مثل ببرک زمانی که دموکراسی قلابی ظاھر خان روی کار آمد، تره کی و رفقای وطنفروش

را به ) بخوان ضد خلق " (خلق" امين به فرمان سوسيال امپرياليست ھای روس و ھمکاری مستقيم داوود سازمان الله

اين خائنان می کوشيدند تا در درون جنبش ھای انقلابی نفوذ نموده و آن را به کجراه بکشند تا از يک . وجود آوردند

 نمودن نظرات ملیع و از طرف ديگر با ت حاکمه، که خود شان بخشی از آن را می ساختندطرف منافع طبقا
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پايه ھای اجتماعی و اقتصادی . رويزيونيستی اربابان کرملين نشين خود، به سوسيال امپرياليسم روس نيز خدمت نمايند

  .کرات و فئوداليسماين دار و دستۀ رويزيونيست در درون جامعه عبارت می باشد از بورژوازی بورو

  دادامه دار

 


